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اسلامي  ايران  ايرانيان،  ما  عزيز  و  پهناور  ايران 
بي ترديد يكي از كهن ترين و باستاني ترين سرزمين هايي 
گوناگون  و  مختلف  گرايش هاي  و  اديان  مهد  كه  است 
عقايد و آداب و رسوم فكري است. چنين رنگارنگي افكار 
مدت ها پيش از ظهور دين يكتاپرستانه زرتشت موجوديت 
چنين  اكنون  به  تا  بلكه  مدت ها  است  گفتني  و  داشته 
رنگارنگي عقايد و فرهنگ هاي مختلفي را نزد خود حفظ 
نموده است. به تعبير يكي از نويسندگان معاصر و فاضل، ما 
مسلمانان پيش از آن كه اسلام آوريم. يك ايراني بوده ايم. 
درباب  غيرمحترمانه  انديشه ي  هيچ  كه  بي آن  تعبير  اين 
مسلمانان عزيز كشــــورمان داشته باشد مبين و مفسر 
اين فكر است كه ما، پيش از هـــــر چيز يك ايراني با 
حفظ بسياري شئون و آداب بوده و هستيم و بعدها پس 
جامع الاطراف  ايـــراني  اسلام يك  دين  ورود  و  نفوذ  از 
»ايـــران  ندوشن:  اسلامي  استاد  تعبير  به  گشتيم. 
رنگارنگي  نظر  از  او  تاريخ  است.  شگفت آوري  سرزمين 
در  مردان  پست ترين  و  مردان  بزرگترين  است.  كم نظير 
اين آب و خاك پرورده شده اند. فتح هايي درخشان داشته 
همه ي  روزگار  گويي  شـــرم آور...  شكست هاي  و  است 
بلاها و بازي هاي خود را بر ايران آزموده است. او را بارها 
بر لب پرتگاه برده و باز از افتادن بازش داشته. ايـــران 
نظــــير  دنياست«)1(  كشورهاي  سخت جان ترين  شايد 
روشنـــگر  و  تمثيلي  گفتار  ندوشن،  اسلامي  سخن  اين 
زرين  »عصر  كتاب  در  فراي  ريچــــارد.ن.  پروفسور 
 )The Golden age of persia( فرهنگ ايران« يا

است: 
رسوم  و  اعتقادات  حفظ  در  ايرانيان  محافظه كاري 
ايشان  فرهنگ  جنبه هاي  بسياري  در  مي توان  را  كهن 
مشاهده كرد. امروزه سرزمين ايران  پر است از زيارتگاه ها و 
امام زاده ها يا مزار فرزندان پيشوايان مذهب شيعه. نمي توان 
گفت از اينها چه تعداد به پيش از اسلام و مذهب زرتشتي 
ريشه مي رسانند... هر كس كه در خيابان هاي تهران امروزي 
قدم زده باشد، همه گونه شيوه هاي معماري را كه از مناطق 
يا جاهاي مختلف رسيده است مي بيند. گوناگوني و سازگاري 
در بسياري از جنبه هاي فرهنگي در تاريخ ايران امري است 
را  خارجي  نفوذهاي  كه  چينيان  برخلاف  ايرانيان  عادي. 
استعداد  با  را  آنها  و سپس جذب مي كنند،  پذيرا مي شوند 

خاص خود سازگار مي كنند و به مجرد آن كه چيز تازه اي در 
دسترس بيابند كه جالب تر باشد بي درنگ بدان مي پردازند. 
تشبيهي كه شايد بهتر بتواند اين خاصيت پرتناقض و تداوم 
اشعار  در  كه  است  همانان سرو  كند،  تعبير  را  نوپذيري  و 
توفان  از  كاج  مانند  درخت  اين  است.  آمده  بسيار  فارسي 
يا بادهاي سهم نمي شكند و قابليت انعطاف دارد. چون باد 
سهمگين بوزد خم مي شود و سر بر زمين مي سايد و سپس 

با آرامش توفان باز راست قد مي شود«.)2(      
از  ايران  مردم  فرهنگ  انعطاف پذيري  قضيه ي 
ديرباز توجه مورخان و فيلسوفان اجتماعي و كارشناسان 
و  عقايد  گوناگوني  است.  كرده  جلب  خود  به  را  فرهنگ 
از  پيش  چه  ايراني  رسوم  و  آداب  و  فكر  يگانگي  و  آرا 
و  تامل  قابل  موضوعي  آن،  از  پس  چه  و  اسلامي  عهد 
ارزيابي است. اين نكته گفتني است تمامي اين صداهاي 
به ظاهر مختلف، قرن ها و ساليان متمادي در طول تاريخ 
فرهنگ ايراني، كنار هم با صلح و صفا زيسته اند و اگرچه 
آرامش  موجبات  تاريخ،  در  غيرانساني  حركات  برخي  گاه 
اين صداهاي گونه گون را كنار هم از بين برده است اما 
وجود آرامش و مسالمت  و تسامح و آزادي عقيده و احترام 
اين صداهاي  تحمل  نشان  يكديگر خود  به  آنان  متقابل 
اختلاف انگيز  ظاهر  جهتي  از  و  بوده  گوناگون  ظاهر  به 
اين فرهنگ هاي متفاوت، سبب تفرق و پراكندگي همان 
فرهنگ ها نگشته است. با همه ي وجودهاي متكثر و به 
و سكينه  با سلم  يكديگر  كنار  در  ظاهر مختلف، همگي 
نت هاي  همچون  و  داده  ادامه  خود  فرهنگي  زندگي  به 
گونه گون يك موسيقي كه هر يك صدايي خاص با زير 
و بمي متفاوت از يكديگر دارند اما همگي تحت رهبري 
مي آورند  پديد  جذابي  و  دلنشين  موسيقي  اركستر  يك 
به يك صدا،  موسيقي  آن  استماع  از  كه شنوندگان پس 
فرهنگ  داستان  مي رسند.  يكپارچگي  و  وحدت  آوا،  يك 
چندصدايي عينا همين شيوه است. اقوام ايراني در ازمنه ي 
به جهت  اين كشور،  پراكنده  در سرزمين هاي  و  تاريخي 
اقليم  و  محيط  آداب،  لهجه ها،  وجود  و  زبان،  اختلاف 
جغرافيايي، سنت هاي ديني و فرهنگي، وجود حاكمان و 
از  متناقض،  و  متضاد  گاه  طبع هاي  و  باسليقه ها  اميران، 
و  عيب هايش،  همه ي  با  گاه  كه  ساخته  معجوني  ايراني 
گاه برخي سبك سري ها و خامي ها،- كه البته اين ويژگي 
چندان پايدار نبوده و همچون موجي گذرا بوده است- روح 
واقعي خود يعني تسامح و تساهل »چشم پوشي و به طبع 
آسان گيري فرهنگي و معنوي« و آزادي عقيده و احترام 
و  اجتماعي  تنگناهاي  كه  زمان  آن  به همنوع خود حتي 
وجود حاكمان مستبد خود عاملي جهت سختگيري و عدم 
آزادي عقيده مي شد را حفظ كند. به تعبير دقيق و بسيار به 
ايران داراي  جاي استاد دانشمند عبدالحسين زرين كوب، 
اعتبار  همين  به  چندصدايي  است.  چندصدايي  فرهنگ 
آزادي  و  فرهنگي  تساهل  و  فكري  تسامح  وجود  يعني 
ايد  عق   و  آرا  تمامي  پاسداشت  و  احترام  ضمن  عقيده 
تك تك اقوام گونه گون، وجود فرهنگ و مليت هاي ايراني 
در مسير تاريخي خود، هر يك به يك اندازه قابل احترام 
بوده و مگر نه اين است كه هر گاه هجوم فتن و مصايب 
خانمانسوز عرب و مغول و ديگر طوايف نسبتا وحشي و 

غيرمتمدن به ايران، همه اقوام را بسيج مي نمود تا در برابر 
آن همه گرفتاري ها و مصيبت ها ايستادگي كند و حتي با 
فداكاري و جانفشاني از هيچ چيز خود دريغ ننموده و فقط و 
فقط خواستار حفظ و ماندگاري كشورشان- ايران- بوده اند 
و صيانت از حدود و ثغور ولايت حاصل خيز فرهنگي اش را 
عين ديانت دانسته بلكه با بذل جان و مالشان، سبب بقا و 
دوام آن شدند آيا اين اقوام گونه گون نبايد به يكسان در 
كنار هم زيست داشته باشند؟ بيگمان نداي عقل، پاسخي 
مثبت البته بدان خواهد داشت. در اين جا گفتار فيلسوفانه 

استاد زرين كوب و تامل در آن راهگشاي اذهان است: 
»تعقيب و آزار مخالفان عقايد رسمي كه هنوز در دنياي 
امروز بقايايي از خاطرات گذشته ي فراموش شده را منعكس 
مي كند غالبا مبني بر اين توهم است كه گويي عقايد و افكار 
غيررسمي، نوعي بيماري روحاني است كه جامعه را مي آلايد 
و بايد از آن اجتناب كرد. با اين همه تاريخ هميشه اين نكته 
را نشان داده است كه اگر چيزي از نوع يك بيماري روحاني 
در جامعه هست،  عبارت است از تعصب و بي تسامحي. اگر 
درست است كه هر جامعه، هر قوم و هر طبقه در هر مرحله اي 
از انسانيت كه هست هنوز ناقص است هيچ جامعه، هيچ قوم و 
هيچ طبقه حق ندارد عقايد و افكار ديگران را آميخته به خطا، 

گمراه كننده و پست بخواند«.)3( 
به واقع كدام مليت است كه ادعا نمايد به مرحله كامل 
انسانيت نايل گشته و از طرفي دچار خبط و خطا نشده باشد؟! 
مساله انسانيت در روند تاريخ بشري البته امري نسبي است 
و نيازمند گذر و گذشت زمان است. آنچه مهم است وجود 
اختلافات نيست بلكه مساله ي اساسي با تمامي اختلافات 
اگر  كرد  زندگي  كنار همديگر  مسالمت  به  بتوان  عقيدتي 
چنين برداشتي هنوز جايي داشته باشد آن موقع مي توان ادعا 
نمود كه جريان تاريخي انسانيت علاوه بر آن كه رو به رشد 

تدريجي است به كمال انساينت هم رسيدني است. 
باري فرهنگ مردم ايران چنانچه پيش از اين گذشته 
و  است  سرو  درخت  چون   R.N.frye فراي  تعبير  به 
پيش  را  آن  ثبات  و  ماندگاري  جريان  آن  انعطاف پذيري 
خاطر مي آورد كه قدري بيشتر بتوانيم با همه ي اختلافات 
گونه گون- كه انسان امروزين بدان دچار است و گاه همان ها 
گسيخته اي  افسار  جنون  و  ديوانگي  به  و  گرفته  را جدي 
تبديل گشته و گاه همنوعان خود را تخطه و مردود اعلام 
به زندگي  نيستي شان مي گردد-  مي نمايد و سبب عدم و 
در كنج محنت آباد دلخوش كنيم و قانع به استخواني چون 

كركس باشيم و به تعبير زيباي حافظ شيرين سخن: 
هماي بر همه مرغان از آن شرف دارد 

كه استخوان خورد و جانور نيازارد 
چند صباحي عمر خويش سپري نماييم و ما هم در 
تاريخ كشورمان، خوشنامي  قرين يكديگر سازيم همراه با 

كاروان انسانيت تاريخ، در حركت و پويه باشيم. 
دكتر  ساله،  چهل  كارنامه ي   ،24-25 ص   -1

محمدعلي اسلامي ندوشن، 1380. 
ايران،  فرهنگ  زرين  عصر   18-19 ص   -2

ريچارد.ن.فراي، ترجمه ي مسعود رجب نيا، 1375.
3-ص 446-445، آفتاب معرفت، به كوشش ساميه 

بصير مژدهي. 

فرهنگ 
چندصدايي

محمدرضا شعباني 
مدرس دانشگاه 




